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 چکیده

فرهنگی به  باوری و خود سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. در این میان استقلال خود باوری استقلال کامل هر ملتی در گرو استقلال

ی جمع اوری شده است در این مقاله مطالب به صورت کتابخانه ااست. ل از اهمیت فراوانی برخوردار لحاظ بستر بودن برای سایر مسائ

وضوعاتی پرداختیم وم صورت نقلی به ه راه کار های خودباوری فرهنگی در برابر استعمار در اندیشه مقام معظم رهبریباین نوشتار .در

را نیز و طلاق در فرهنگ خانواده نگ اقتصادی گرایی در فرهمانند کار و وجدان کاری در فرهنگ کار، ادب در فرهنگ اجتماعی، تجمل

 بیان کردیم.
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 مفاهیم

 

 خودباوری

ولت ها به عزت و دخودباوری از ارکان مهم سازنده شخصیت فرد و جامعه و عاملی تعیین کننده در رسیدن افراد، جوامع، ملت ها و 

لت و اسارت آن هاست. منشاء خواری، ذسربلندی است. وجود این خصلت در هر فرد و جامعه ای نشانه ای از پیشرفت و کمال و فقدان آن 

 .بی تردید بسیاری از معضلات و مشکلات فرد و جامعه در سایه خودباوری حل می شود

 :به طور کلی چهار نوع خود باوری مکمل و مرتبط با یکدیگر را، می توان برشمرد

و تعلیم داده و به واسطه این امتیاز فریده، اسماء الهی را به اخودباوری انسانی؛ اعتقاد و باور به اینکه خداوند، انسان را اشرف مخلوقات آ .1

یکسره در خدمت و تسخیر او نهاده  او را امانتدار خود نموده، عقل و اختیار به او واگذارد و او را مسجود فرشتگان قرار داده و عالم هستی را

 .جودی استو به همین جهت اشرف مخلوقات و مستعد رسیدن به بالاترین درجات کمال و

متفاوت با دیگران می  خودباوری فردی؛ پذیرش این باور که هر کس به لحاظ آنکه انسان آفریده شده، دارای خلقتی منحصر به فرد و .2

رد را در عمل به فباشد و از یک سلسله ویژگی های برتر نظیر استعداد و ظرفیت و زمینه رشد مخصوص برخوردار است. چنین باوری، 

قاط ضعف در او ننقاط قوت و ضعف خاصی که دارد سوق داده و انگیزه حرکت و تلاش را در جهت تقویت نقاط قوت و رفع سمت شناخت 

 .زنده و در رسیدن به خواسته هایش یاری می کند

یی است و وانمندیهاخودباوری ملی؛ داشتن باور مثبت نسبت به استعدادها و توانمندیهای ملی است. هرکسی دارای استعدادها و ت .3

توانایی ها آگاه و در فرصت  نسبت به آن ها آگاه است؛ هر ملتی هم دارای امکانات و قدرت های بالقوه و بالفعلی است که اگر نسبت به این

 .های مقتضی از آن ها بهره برداری نماید دارای خودباوری ملی خواهد بود

ک زندگی صحیح یختار خلقت انسان به گونه ای است که برای داشتن خودباوری دینی؛ خودباوری دینی یعنی باور به این که سا .4

سلام، نسبت به سایر ااست. دین  ^نیازمند علم وآگاهی است؛ و بهترین و کاملترین نوع علم و آگاهی در کلام خداوند و سیره معصومین

 خداوند استادیان کامل ترین است و هیچ دینی بر آن، برتری ندارد. اسلام، تنها دین مورد قبول 

 

 فرهنگ

 

های بازمانده های نثر فارسی دری، بلکه در نوشتههای بسیار کهن است که نه تنها در نخستین متندر زبان فارسی از واژه« فرهنگ»واژة 

 شود.از زبان پهلوی نیز یافت می

گذاری با بنیان 1314بود، در سال  های لغتز یادها رفته بود و فقط نامی برای کتاباهای اخیر، کمابیش این واژه که در سده

های لغت به زندگی ها و کتابجانی تازه یافت و با تبدیل نام وزارت معارف به وزارت فرهنگ از فراموشخانه دیوان« فرهنگستان ایران»

 روزانه پای گذاشت. 

  

 

 



 ریشة واژة فرهنگ

  کشیدن است.این واژة مرکب از نظر لغوی به معنی بالا کشیدن، برکشیدن و بیرون 

 اند، اما به معانی مختلف دیگر نیز آمده است، از جمله: نیکویی، تربیت وفرهنگ را از نظر لغوی اغلب به معنی عقل و دانش به کار برده

  پرورش، بزرگی، عظمت، بزرگواری، فضیلت، وقار، شکوهمندی، حکمت، هنر، علم، معرفت، علم فقه، علم شریعت.

  

 تعریف فرهنگ

های انسانی تلاش تاریخ و شناخت نژادها و جامعه« بازجست»قرن هیجدهم و آغاز قرن نوزدهم که در کشور آلمان، برای  در پایان

یر تکامل ها و نژادها را بررسی کردند و سیر تاریخ را بر سهای جامعهها، هنرها و دانشها و رسمها، آیینچشمگیری شد. نخست آرمان

را « تمدن»ها و امور معنوی آنان، و ها و ملتّرا برای روشن ساختن سیر تکاملی و تاریخی جامعه« هنگفر»منطبق ساختند، سپس واژة 

  برای پاسخ گفتن به نیازهای مادی و امور شهری به کار بردند.

تعریف، در برابر آن ن آن تعریف جدید فرهنگ، پس از آلمان به کشورهای دیگر راه پیدا کرد. در آغاز کشورهای دیگر به دلیل آلمانی بود

مطالب خود را بیان کنند، « تمدن»یا « جامعه»توانستند با مفاهیم کردند و دانشمندان و روشنفکران انگلیسی، تا جایی که میمقاومت می

 کردند.ایستادگی می« فرهنگ»در برابر اصطلاح 

ترجیح « فرهنگ»ر بر و شهری شدن است، تا همین اواخ را، که گویای پیشرفت« تمدن»فرانسه از انگلستان نیز بیشتر ایستادگی کرد و 

 .دادمی

های مورد نظر، تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده است. برای اینکه های مختلفی وجود دارد و بنا به هدفدر مورد تعریف فرهنگ، دیدگاه

 باره اکتفا شده است.بیان همة تعاریف فرهنگ، بر پیچیدگی موضوع نیفزاید، به بیان چند تعریف مهم دراین

شود. ها و اعتقادهای یک قوم حاصل میها و تجربهفرهنگ در مفهوم عام، روش زندگی کردن و اندیشیدن است و از مجموع دانسته

های خود از زندگی کرده است. به همین سبب، یکی از موجبات غنای های متمادی از دریافتفرهنگ، استنتاجی است که ملتی طی قرن

های خوب است و هرچه زمان بیشتری بر قومی گذشته و ها و آییندانند. زیرا فرهنگ مجموعة ارزشرا، درازی عمر صاحب آن میفرهنگ 

های بهتر را جانشین تر خواهد توانست سرمایة معنوی ذخیره کند و آیینهای بیشتری در اختیارش قرار گرفته باشد، افزونفرصت

 آورد.اندوزی قرار گیرد، فرهنگی بارورتر به دست میچه ملتّی بیشتر در معرض نشیب و فراز و تجربههای بدتر سازد. همچنین هرآیین

پرورد. فرهنگ، روش زندگی یک کند و خود را از آن میفرهنگ، بهترین موازین اخلاقی، معتقدات مذهبی، تفکر، آداب و سنن را اخذ می

ردن و اندیشیدن مشابه ندارند، زیرا کشیوة زندگی  اصول اخلاقی کمابیش مشترک، کند. چند قوم با مذهب مشترک یاقوم را مشخص می

 ها با هم متفاوت است.فرهنگ آن

گونه، هر فرهنگ های متوالی است. بدینهای همگانی قومی در طی دوراندر عین حال، فرهنگ محصول کار گروهی و نتیجة کوشش

 اند.ته است که بر روی عشقِ به خوبی و زیبایی و پیشرفت در گمنامی تلاش کردهاسی داشها خدمتگزار ناشنای هزارها و میلیونارزنده

ماند، مگر در پرتو تحرک. فرهنگ امری زنده است. بنابراین، باید متحرک و روینده باشد. شود و باقی نمیهمچنین فرهنگ پرورده نمی

های دارندة خود رمانباشد تا بتواند خود را پیوسته بر نیازها و آ توقف او، مرگ اوست؛ چه، اگر فرهنگ طبع منعطف و سیال نداشته

د و از هر جا، هرچه را منطبق سازد، از پای درخواهد آمد. همین خاصیت زنده بودن به او جنبة پذیرندگی داده است؛ آغوش پذیرنده دار

ترتیب با داد و ستد، خود را زنده و شاداب نگاه د. بدیندهگیرد. در مقابل، از خود نیز مییابد، میکه مایة تقویت و بالندگی خود می

 دارد.می



گیرد؛ همه آنچه از درون او شود، و همة آثار ادبی، هنری و فکری را در بر میفرهنگ، به معنای خاص، به سرمایة معنوی یک قوم گفته می

ی، اگر بیشتر متوجه برآوردن حوایج مادی و جسمانی یافته است. این سازندگ« سازندگی»سرچشمه گرفته، و در برون تجلی خود را در 

نشدنی او باشد، به نام فرهنگ گیرد و اگر بیشتر ناظر به اقناع نیازهای معنوی و غیرانتفاعی و تقدیماجتماعی باشد، نام تمدن به خود می

 شود، ولی اغلب، این دو با هم پیوستگی دارند.خوانده می

رو فرهنگ جنبة کیفی دارد، نه کمیّ. نابجا انتخاب؛ یعنی به آنچه هست قانع نبودن و بهتر جستن. ازاین فرهنگ نشانة کار و انتخاب است.

بخوانیم. موجود فرهنگی کسی است که در زندگی به سطح و به آنچه « موجود فرهنگی»هایش نخواهد بود اگر انسان را در یکی از تعریف

باشد. این عمق در چیست؟ جستن چیزی در ورای آنچه به وسیلة طالب عمق و زیبایی نیز می کند وبرآورندة حوایج اولیه است، اکتفا نمی

آید که از کند و درصدد برمیآید، ولی به همین اکتفا نمیشود، مثلاً انسان از منظرة یک کوه یا یک درخت به وجد میحواس درک می

 کوشد تا این کشتی را به طرز زیبایی بسازد.رود؛ یعنی میچوب این درخت کشتی بسازد و باز قدمی دیگر از این دورتر می

ای دیگر بر آداب و های بشری را فرهنگ دانسته و عدهای علوم و دانشبه هر حال در تعریف فرهنگ، نظریات و پندارها متفاوت است. عده

رهنگی قلمداد در نزد ادیبان، فرهنگ و امور ف ها، گاهی آنچهدارها و برداشتاند و در این تفاوت پنرسوم یک قوم، نام فرهنگ نهاده

رود؛ چرا که فرهنگ در مقام تعریف بیشتر امری اعتباری و گردد در نزد قوة ذهن عالمان یا فلاسفه، امری غیرفرهنگی به شمار میمی

 عریف نموده است.ای که هر کسی از ظن خویش آن را تقراردادی است، به گونه

گرایی در تعریف فرهنگ، با مطالعاتی که در اکثر تعاریف انجام یرودار تفاوت پندارها و به دور از هرگونه تخصصبنابراین، برای گریز از گ

ا این قصد و نیت بگشته، سعی شده است تعریفی از فرهنگ ارائه شود که تا سرحد امکان بیان جامعی از مفهوم واقعی فرهنگ باشد. 

ــ فراگیر و مورد 1ها که دارای خصوصیات و مشخصات زیر باشد: ها، آداب و رسوم و ارزشفرهنگ عبارت است از: مجموعه عقاید، سنت

ـ محو و ایجاد آن نیازمند ـ3ــ برای پذیرش و قبول آن به استدلال و مجادلة علمی و چون و چرا نیازی نباشد؛ 2پذیرش عامه مردم باشد؛ 

ارای علل و عوامل دــ در بستر زایش و ایجاد، 5جاد و حادث نشده باشد؛ ــ در یک زمان و مکان و شرایط خاص ای4گذر زمان باشد؛ 

  .ت مستقل فرهنگی(ت ایجاد کند )هویــ در بین دارندگان و قائلان به آن نوعی همدلی، همرنگی و الف6مختلف، گاهی متضاد باشد؛ 

 

 

سه  ای، استقلال کامل یک کشور درحضرت آیت اللّه خامنهاست. از دیدگاه  ، استقلال فرهنگیاسلامی گیری انقلابیکی از اصـول شـکل

های بـیگانه؛ قدم دوم، استقلال اقتصادی یا از قـدرت مستقل حکومتی گیرد: ابتدا استقلال سیاسی، یعنی به وجود آوردنمحور شکل می

تر از اسـتقلال سیاسی و تقلال فرهنگی، مـهمدیدگاه ایشان، اس فرهنگی است. از و در نهایت، استقلال همان خودکفایی اقتصادی است

کامل  های بزرگ نباشد و از لحاظ اقتصادى هم، به خودکفایىلحاظ سیاسى، تحت تأثیر قدرت اگـر یـک ملت، از»اقتصادی است، چون 

تواند و رشد بـکند، ایـن ملت نمىرهاى دشمنان و بیگانگان در میان ایـن مـلت رواج داشته باشد و عقاید و باو و اخلاق برسد، اما فرهنگ

بودن فرهنگ یک ملت از نفوذ ، تهاجم و ای، یعنی بَریاللّه خامنه بنابراین، استقلال فرهنگی از دیدگاه حضرت آیت« ادعاى استقلال کند

 های مخربّ بیگانه تسلطّ فرهنگ

 اصیل فرهنگی خود است  منابع و تمسّک به

 فرماید: کفار دوست دارند شما همگی، عدم تقلیدگرایی در سبک زندگی است، همانطور که قرآن کریم میهای استقلال فرهنیکی از جنبه

 زندگی سبک از تقلیدگرایی از شدت به هم، رهبری معظم مقام(. 89/نسا) ﴾وا لَوْ تَکفُْرُونَ کمَـا کَفَروُا فتََکُونُونَ سوَاءًوَدُّ﴿ها شـوید آنـ مثل

دانند. به تعبیر دیگر، فرهنگی فساد آفـرین اسـت و در ایـن راستا می1 تهاجمی فرهنگی را غربی فرهنگ زیـرا کنند،می انتقاد غربی

 :فرمایندمی

، ستیزیغرب بر کنندمـی آید، حـمل های غرب و توطئة غرب و دشمنی غرب مید اینکه اسم غرب و تمدنّ غرب و شیوهمجربعضی، به

چنانی نـداریم، البـته پدرکشتگی داریم! غرض نداریم. این حرف، بررسی شده با غرب پدرکشتگیِ آنـ ، ما. نهآقا، شماها با غرب دشمنید



 (18لقـمان/3 )﴾کُلَّ مُختْالٍ فَخُورٍ إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ مَرَحاً الأَْرْضِ تَمْشِ فیِ ولَا صعَِّرْ خَدَّکَ لِلنَّاسِتُ ولَا﴿از فخرفروشی  نهی

 گرایی مصرف نگفره .3

شود، مهمی که در این زمینه متوجه جامعه می و آفت مصرف کردن است ، نحوةزندگی سبک در های تأثیرگذارترین جنبهیکی از مهم

ست؟ اگرائی چیست؟ بد است؟ خوب است؟ چقدرش بد تجمل»مسأله  این طرح گرایی اسـت. مـقام معظم رهـبری در ابتدا باتجمل

 از حـدّ خوب فراتر نرود، به که کنیم کار است؟ چه خوب چقدرش

خدا دشنام دهند.  و نادانى به ها و اجـنّه(، دشنام ندهید که آنها نیز از روى عداوتخوانند )مـانند بـتو آنها را که کفار به جاى خدا مى

ا( انجام به سوى پروردگارشان است، پس آنها را از آنچه )در دنی را آراسـتیم، سپس بازگشت آنها این گونه ما براى هر گروهى کردارشـان 

 .نـمود اند آگـاه خـواهددادهمى

شدگان( بـهتر از آنان اید، هرگز گروهى )از مردان شما( گروه دیگر را مسخره نکند، شاید آن گروه )مسخرهاى کسانى که ایمان آورده

هاى زشت مخوانید، مدیگر را بـه لقـبهجویى نکنید و گروه بهتر از آنان باشند و از یـکدیگر عیب آن باشند و نه زنانى، زنان دیگر را، شاید

نان که توبه نکنند، آنهایند که آمرتکب گناهان خواندن( و  نام از ایمان، )مؤمن را به پس بد نامگذارى است )یاد کردن مؤمن به( فسق

 .ستمکارند

خودپسند و فخرفروش را دوست  متکبرّ مرو، که خداوند هیچ راه برمگردان و در روى زمین، با ناز و تـکبرّو روى خود را به نخوت از مردم 

 .ندارد

حـدّ خوب و بد  بـتوان گرایی مطلقاً بد نیست، بلکه باید برای آن موازینی پیدا کرد تا، به این مسأله اشاره دارند که تجمل« حدّ بد نرسد؟

گرایی (، تجمل32/اعراف) ﴾الرِّزقِْ مِنَ وَالطَّیِّباتِ لعِبِادِهِ أَخْرَجَ یالَّت اللّهِ زینَةَ حَرَّمَ مَنْ قُلْ﴿فرماید: . همانطور که قرآن میدست آوردآن را به

 إِنَّ تَعتَْدُوا ولَا لَکمُْ لَّهُال أحََلَّ مَا طیَبَِّاتِ تُحَرِّموُا لا آمنَُوا الَّذیِنَ أیَّهَا یَا﴿ـارج شـود؛ خحدّ اعتدال آن  که از شودمی بد نیست؛ بلکه زمانی بد

 .(87 /مائده) ﴾الْمعُتَْدیِنَ یُحِبُّ لا اللَّهَ

 :شودگرایی و انعکاس تجمل در جامعه مـیمنجر به دو عمل مصرف که است بد گرایی، زمانیتجمل

به تجمّلات و تشریفات است که این بد، و دون شأن انسان والاست؛  دىپایبنگرایی(، از لحاظ اصل یک جنبه )تجمل»گرایی: مـصرف .1

ها، تضییع سرمایه علاوه، مـسرفانه اسـت؛ تـضییعشود که دون شأن انسان است؛ بهیک چیزِ غیر لازم پایبند مى به انسان وقتیعنى یک

مراه با اسراف و همراه با ؛ اصل تجمّل، هاست صل اسراف بدکه ا تها در آن هـست. ایـن یک بعُد قضیه اساموال و تضییع مـوجودی

نامند و از آن، با را، سال اصلاح الگوی مـصرف مـی 1390چنان اهمیت دارد که سال گرایی آن؛ امـر مـصرف« روى است و بد استزیاده

گرائی رواج دارد؟ آیـا ی از مردم مـا، مـصرفارچرا در بین بسی»کنند: عنوان یکی از مسائل مهم مربوط به اصلاح سبک زندگی یاد می

 .« آوریم، صـرف اموری کنیم که جزء ضروریات زندگی ما نیست، یعنی اینکه ما هرچه گیر میگرائیاست؟ مصرف گرائی، افتخارمصرف

یُحِبُّ  وا وَاشْربَُوا ولَا تُسْرفِوُا إِنَّهُ لاوکَُلُ﴿ و( 141/امانع) ﴾الْمُسْرفِینَ یـُحِبُّ لا إِنـَّهُ تـُسْرفِوُا ولَا﴿مقام معظم رهبری، با اشاره به آیات 

 . اشاره قـرآن در اسـراف قبح به ،(31/اعراف) ﴾الْمسُْرفِینَ

داند، گرایی را، انعکاس تجمّل در زنـدگی مـردم مـیای، بعُد دوم تجملگری(: حضرت آیت اللّه خامنه)اشرافی جامعه انعکاس تجمل در .2

جامعه به وجود آمد،  هایقلّه در گریو وقتی اشرافی» . به این صورت که امر تجمل در جامعه، عادی و فضای جامعه، فضای تـجمّلی شـود

 ز خواهد شدسرری

 

را داماد کند یـا دخـترش را  پسرش خواهدمی ای که وضع معیشتی خوبی هم ندارد، وقتیبینید فلان خانواده[ شـما مـیوقتبه بدنه؛ ]آنـ

«  شود اینگری فرهنگ شد، میفرض کنید مهمانی بگیرد، مجبور است به سبک اشرافی حـرکت بـکند. وقـتی اشرافی یا عروس کند

ها به کسانی که مثل به صورت یک ارزش و فرهنگ درآمده بود، اشراف آن گریمچنان که در جامعة جاهلى زمان نوح) کـه اشـرافیه



مـا نـَراکَ  هِقَوْمِ رُوا منِْکَفَ الَّذیِنَ المَْلأَُ فَقالَ﴿پنداشتند: بزرگى و پستى را درهم و دینار مى مقیاس ، زیراها نـبودند، لقـب )اراذل( دادندآنـ

 با برابر را گراییتجمل بـقره، 273-261 آیـات ذیـل در طباطبایی علامة(. 27 /هود) ﴾إِلَّا بَشرَاً مثِْلنَا ومَا نَراکَ اتَّبَعَکَ إِلَّا الَّذیِنَ همُْ أَراذِلنُا

 است معمولی ن و غـیره که در نـظر عموم مردم، غیرانه و لباس و مـاشیخ از مخارجى گذاشتن نمایش به یعنی ؛داندمی تظاهر بعُد همین

 .ها را نـدارد گونه خـرجو طبقة متوسط جامعه، تحمل دیدن آن

 فرهنگ خانواده .4

کند که ، ایـن سؤال را مطرح میراسـتا همین کند. درهاست را، طلاق معرفی میگیر خانوادهمعظم رهبری، یکی از مسائلی که دامن مقام

، امـا یکی از کـرد جـلوگیری توان از بروز طلاقاست؟ ، هـرچند که در برخی موارد نمی های کشورمان، طلاق زیادچرا در برخی از بخش

فرمایند: ای میاست. در این رابطه، حضرت آیت اللّه خامنه توافقی توان به اصلاح ایـن مـسأله پرداخت، تمرکز بر روی طلاقردی که میموا

، های توافقى، واقعاً آفتى است؛ طلاقتـکیه کردم. طـلاق لاقهاى اجتماعى بـودید، بـنده روى مسألة طـآسیب جلسة آن حـالا شـما در»

 حَکمَاً فَابعْثَُوا بیَنِْهمِ شِقاقَ مْخـِفتُْ وَإِنـْ﴿: گویدمی که قرآن به ماهای ناشى از یک اختلاف مختصر جزئى. در حالى، طلاقآسـان هایـلاقط

 به کوچک، اختلافات این نگذاریم که کنیم کارى باید مـا ،(35/  نـساء) ﴾بیَْنَهُما اللَّهُ یُوَفِّقِ إصِْلاحاً یـُریِدا إِنـْ أهَْلِها مِنْ وَحَکمَاً أَهـلِْهِ مِنْ

 . «هم، این مـسأله اسـت . اینبشود مـنتهى عمیق برسد و در نهایت، به طـلاق جاهاى

 

ها ختلافا خواهد، میمجلس برقراری این به شود و با توصیهشناخته می (مجلس التـحکیم العـائلی»در واقع، ایـن روش قـرآن با عنوان 

 کـشیده ترین اخـتلافی، کار به طلاقدانیم در جـامعة حـال حاضر، بـا کـوچککه می طورهمان جاهای بـاریک کـشیده نشود، امابه

مغاضبه و  کـردید کـه به سبب مخاصمه و پیدا کند اگر ترس از اینمی تصریح ، در حالی که قرآنشود، آن هم نوع طلاق توافقیمی

مجلس تحکیم  ، برقراریها و در نتیجه طلاقاختلاف این جلوگیری از استمرار راه ،استمرار پیـدا کـند  هازوج ان ، اخـتلاف مـیانعصی

 .خانوادگی است

 :شوند، فـاقد آن هـستندمنظور برگزار مـی بدین زیرا این مـحکمه، امـتیازاتى دارد که سـایر محاکم دیگر، که

ها متفاوت یطکار رود، با مقیاس سایر محدر این محیط باید به است و طبعاً، مقیاسى که و عواطف احساسات خـانواده، کانـون مـحیط .1

تنها با  تواننمى مـحیط خانواده نیز ، درکرد کار و عاطفه توان با مقیاس محبتهای جنایى نمىدادگاه در گونه کهاست، یعنى همان

دهد که حل کرد، لذا دستور مى عاطفى طرق الامکان اختلافات را ازروح گام برداشت، در اینجا باید حتیک قانون و مقررات بیمقیاس خش

اصلاح تحریک کنند.  ها را در مسیرتوانند عواطف آنپیوند خویشاوندى بـا دو هـمسر دارند و مى که باشند کسانى محکمه این داوران

 .آن هستند ن امتیاز، تنها در این محکمه است و سایر محاکم، فاقدبدیهى است ای

لم است که اگر زن و مرد در محاکم عادى قضایى، طرفین دعوا مجبورند براى دفاع از خـود، هـرگونه اسرارى که دارند فاش سازند. مس .2

کنند که اگـر بـه اجبار دار مىچنان جریحهیکدیگر را آن زناشویى خود را فاش سازند، احساسات ، اسراردر برابر افراد بیگانه و اجنبى

حکم شوند که بهدو فرد بیگانه مى و همانند دادگاه، به منزل و خـانه بـازگردند، دیگر از آن صمیمیت و محبت سابق خبرى نخواهد بود

 هاجبار، باید وظائفى را انجام دهند. اصولاً، تجربه نشان داده است که زن و شوهری ک

 .فـامیلى محکمة صـلح

 

 .و شوهر سابق نیستند زن شوند، دیـگرگونه محاکم مـىراهى این

است،  و محرمان شود و یا اگر بشود، چون در برابر آشنایانح نمىگونه مطالب به خاطر شرم حضور مطرولى در محکمة صلح فامیلى، یا این

 .نخواهد داشت را آن اثر سوء



ها تأثیری ندارد، دو همسر به تفاوتند و قضیه به هر شکل خاتمه یابد، براى آنکم مـعمولى، در جـریان اختلافات، غالباً بىداوران در محا .3

 .کندها فرق نمىجدا شوند، براى آن یکدیگر خانه بازگردند، یا براى همیشه از

داوران این محکمه از بستگان نزدیک مرد و زن هستند و جدایى یا عکس است، زیرا که در محکمة صـلح فـامیلى، مطلب کـاملاً بهدرحالی

کوشش را به  ها نهایتهای ناشى از آن تأثیر دارد و لذا، آنعده، هم از نـظر عاطفى و هم از نظر مسئولیت زندگى این ، درصلح آن دو

 !بازگردد جوى به رفته ، آباصطلاحشود و به برقرار دو دهند که صـلح و صمیمیت در میان اینخـرج مـى

محاکم معمولى را ندارد و بدون  هاىسرگردانىو  آورهاى سرسامو هـزینه  یک از مـشکلاتاى هیچها گذشته، چنین محکمهاز همه این .4

 نائل شوند خـود مـقصود توانند در کمترین مدت بـهگونه تشریفاتى، طرفین مىهیچ

 

 نتیجه گیری

ر هر جامعه ای که دفرهنگی به معنای استقلال در فرهنگ و دخالت نداشتن کشورهای دیگر در فرهنگ هر جامعه می باشد؛ و خودباوری 

رهنگی، ارزشی از فکشورهای دیگر در آن دخالت داشته باشند آن جامعه رشد نمی کند و باعث عقب ماندگی آن می شود. عوامل فکری، 

ن، مناسبات فرهنگی و قب مانندگی کشورها نقش به سزایی دارند. برخی معتقدند که در جامعه ایراجمله عواملی است که در انحطاط و ع

یجه این فرهنگ یا ناز اجتماعی ویژه ای حاکم است که مانع از پیدایش اندیشه های نوین، عقلی و خلاقیّت های انسانی می شود. در نت

اسلام اصیل است که بر اثر  ل اساسی عقب ماندگی مسلمانان، دوری و انحراف آنان ازیز عامن( ره) خمینی امام  است یا ویرانگر در اندیشة

 توطئة استعمار خارجی و استبداد داخلی شکل گرفته است. 

رهنگی ماتریالیستی غرب نقطة مقابل خودباوری، خودباختگی افراد جامعه است. عدّه ای از افراد جامعه در برابر پیشرفت های مادی و ف

ن عوامل پدید آمدن این خودباختگی می شوند و این از اهداف استعمارگران است. بی تردید پیروزی انقلاب اسلامی از جمله مهمتریدچار 

ود آمده است و در در نظم جدید جهانی یک خلأ سیاسی و ایدئولوژیک در جهان به ویژه در غرب به وج»باور در عرصة جهانی است که 

 «خورده و لیبرالیسم نیز حرفی برای گفتن ندارد.این دوران مارکسیسم شکست 

، ما فکر می کنیم که در انقلاب اسلامی برای اوّلین بار در مقابل تمام ارزشهای فرهنگی ما در غرب علامت سؤال قرار داده است: یعنی

ب به حساب می آید. ای فرهنگ غرفرهنگ ما عیب و نقصی بوده است که نتوانسته در دنیا موّفق بشود و در واقع این یک نوع شکستی بر

ه داری بوده و به همین اساساً پیروزی انقلاب اسلامی و پیروزی اندیشه ای فراتر از چهارچوب کلان اندیشه و فرهنگ لیبرال و سرمای»

 «جهت اوّلین مرحله از صف بندی اسلام و فرهنگ سلطه جو و مادی غرب با آغاز انقلاب اسلامی رقم خورد.

دگرگون ساخت. در همان اوایل  ه( با گفتارها و اعمال و رفتار خود هستة انقلابی را شکل داد. انقلابی که همة مردم ایران راحضرت امام )ر

رتباط خاصیّ وجود اانقلاب آن حضرت فرمان تشکیل شورای انقلاب فرهنگی را صادر نمودند. بین انقلاب فرهنگی و خودباوری فرهنگی 

 نگی خود باعث به وجود آمدن خودباوری فرهنگی می شود.دارد. در واقع انقلاب فره

 

عماران این پروژه ای انقلاب فرهنگی در معنای خاص، جریان علمی، فرهنگی، سیاسی برآمده از دل انقلاب اسلامی است. پرچمداران و م

لهام از آموزه های ایشان ی )ره( و با اعظیم، طیف های متعددی از دانشجویان دانشگاههای مختلف بودند که به عنوان سربازان امام خمین

 طراحی، آغاز و اجرای اوّلیة این جنبش علمی، آموزش و سیاسی را بر عهده داشتند.

برداشت. ایران مجدداً  نهضت موفقیّت آمیز امام خمینی)ره( در ذات خود یک انقلاب فرهنگی جامع و فراگیر علیه غرب و ارزشهای آن در

آسمان خراش ارزشهای  مبنی بر اینکه فرهنگ های خارج از جغرافیایی اروپا و آمریکا با ماشین و تکنیک و نشان داد که تصوّرات غرب

 (360:  1378آذر  28)محمدحسین هدی، ماهنامه اسلام و غرب ، « غربی را نیز خواهند پذیرفت باطل و گمراه کننده بود.



دی غرب در مواجهه با فرهنگ و اندیشة غنی اسلام در آیینه اظهارات و تحلیل نگرانی از اقتدار فرهنگی انقلاب اسلامی و زوال فرهنگ ما

با استمرار انقلاب اسلامی و بلوغ اندیشه اسلامی و تجلیّ بیش از پیش فرهنگ » های رسانه های گروهی غرب به خوبی قابل مشاهده است.

 معرض زوال و نابودی می بینند. پر جاذبة اسلام در سطح جهان قدرتهای شیطانی منافع نامشروع خود را در

های بسیار مهم برای رسیدن به استقلال داند و یکی از جنبهای، استقلال فرهنگی را بالاترین نوع استقلال میحضرت آیـت اللّه خـامنه

توان نمود داند که مـی. در این راستا، سبک زندگی را محلی میهای درونی جامعه استفرهنگی ، پرهیز از تقلیدگرایی و تمسّک به ارزش

فرهنگی  بستر های جامعه را در آن مشاهده کرد، زیرا سبک زندگی متعالی، هم از لحاظ نگرشی و هم از لحاظ رفتاری، سازندةارزش

ر دو میراث دینی و فرهنگی ب های قـرآنی بـه عنوانجامعه و در نتیجه، استقلال فرهنگی است. بنا بر عقیدة مقام معظم رهبری، آموزه

 .کندزندگی، به استقلال فرهنگی کمک می سبک گذارد و با ساخت و اصلاحجنبة نگرشی و رفتاری تأثیر می
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